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 مقدمه

یکی از مسااااائلی کاه از دیربااز مورد توجاه  

ناظارات  و  گارفاتااه  قارار  ماتاکالامایان  و  حاکامااا 

باه آن بیاان شااااده، مسااااألا  ۀ مختلفی راجع 

صاااورت  »حدوث یا قدم عالم« اسااات که به

 کلی، چهار دیدگاه در این باب وجود دارد:

 . قول به حدوث عالم؛1

 . قول به قدم عالم؛2

مساااألاه، الطرفین بودن  . قول باه جادلی3

بادان معناا کاه هر دو  رف مسااااألاه، واجاد  

هر دو  رف  بوده یا اسااااسااااً  یای متکافادله

(. 76الف:   1404سااینا،  ابن فاقد دلیل اساات  

الطرفین  ای را جادلیمیردامااد، چنین مساااألاه

اساااات  میرداماااد،   (. در  25:  1401نااامیااده 

بایسات مساأله را تا رسایدن  گونه موارد میاین 

بقعاا  در  قااا ع،  احتمااالی    ۀبااه حجتی  امکااان 

یازدی،   ؛ 533:  1393واگااراریام  مصااابااا  

 (.270: 2 ج،1388مصبا  یزدی، 

ا4 ماحاقا   کااه  تاوقاف  بااه  قاول  هایاجای  . 

السااالام ادعاا  نسااابات باه احاادیاع ائماه علیهم

باادان اساااات،  کالامااات کارده  در  کااه  ماعانااا 

مطلبی در بااب اثباات    معصاااومین، صاااراحتااً

حدوث یا قدم عالم ذکر نشااده اساات، بلکه  

به نیازمندی عالم به صااانع اشاااره شااده    فقط

   :است

ایشاااان باه لحااه براهین عقلی، قول باه  

داناد  فیاا   قادم عاالم را خاالی از قوت نمی

 (.230: 1383اهیجی،  

نظر از معانی متعددی این اقوال با صارف

اسات که برای حدوث و قدم بیان شاده است،  

در    امااا نیاز  را  معااانی  اختالاف  بخاواهیام  اگر 

احصااااق اقوال مطروحاه دخیال کنیم، تعاداد  

 خواهد بود.    ها بیش از این دیدگاه

ابویوساف یعقوب بن اساحاب بن صاب ا   

بن عمران بن اساااماعیل بن اشاااعع بن قی   

و ملقب به    کندی، نخساتین فیلساوف اسالامی

:  1362العرب« اسااات  شاااریف، »فیلساااوف

منحصار   ،عرب  ۀساف به اعتقاد برخی، فل . (595

در وی و شاااخص دیگری باه ناام ابومحماد  

ز  ( ا123:  1365حسان همدانی اسات  رشااد،  

ویا ه اهامایاات  از  وی  آراق  جاهاات  ای ایان 

برخوردار اسااات. ایشاااان با حریر  حدوث  

قبال و بعاد از    آنچاهعالم، به دیدگاهی مغاایر با 

ارساااطویی و ساااینوی    ۀاین دوره، در فلساااف 

شااده، میل حیدا کرده اساات، لرا باید فتهحریر

ین قول چاه  در گرایش باه ا  وی  ۀدیاد کاه ادلا 

قدم  ۀبوده اسااتا اشااکاات ایشااان بر نظری

بر اسااام مبانی   ،عالم چیسااتا و در نهایت

فلسافه اسالامی، چه میزان از دیدگاه وی قابل  

حااریر    ایرقاااباال  میزان،  و چااه  بوده  دفاااع 
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 استا 

جوی  وبه لحاه حیشاینه، بر اساام جسات

فااارسااای   مقاااات  میااان  مااا در  کااه  فراوانی 

صااورت  ای که بهایم، مقالهداشااتهانتشاااریافته  

مسااتقل به این بحع حرداخته باشااد نیافتیم و 

باه نظریا  کنادی در بااب    ۀتماام آنچاه راجع 

حدوث عالم در میان مقاات وجود داشاات،  

اشاره به یک دلیل از کندی در اثبات حدوث  

عاالم بود، حاال آنکاه ماا در نوشاااتاار حیش رو  

را مورد نقاد و سااااه دلیال بر حادوث عاالم  

دربارۀ موضوع مرتبط با .  ایمبررسای قرار داده

این مقاله در متون زبان انگلیساای، به دو مقالۀ  

اشاااااره کرد. اولی مقاالاهمرتبط می ای  توان 

نظر کنادی درباارۀ   اساااات کاه در حی ارائاۀ 

رسااای دیادگااه کنادی از  خلقات و نقاد و بر

نظر ارساااطویی اسااات کاه سااااختاار و نقطاه

محتوای آن مقاالاه، متفااوت از این نوشاااتاار  

اسااات. در ح وهش مارکور، تکیاه بر یکی از  

اسات    در فلسافه اولیآثار کندی یعنی رساالۀ  

(Staley, 1989: 355-370)مقاله .-

ی دیگر نیز به دنبال ارائۀ تفسااایری جدید از  ا

دلیل کندی بر رد قدم عالم بر اسااام رسااالۀ  

اسات. در مقالۀ اخیر، نویسانده   در فلسافه اولی

کناد کاه برخی معتقادناد نقاد کنادی،  بیاان می

قبلی اساااات؛   نقاد برخی متفکران  باازتولیاد 

اساااات   ناظاریااه  ایان  رد  بار  ماقااالااه  تامارکاز 

35)-(Meguid, 2018: 1. 

تاریخ فلسااافه نیز نشاااان بررسااای کتب  

دهاد کاه حادوث عاالم از دیادگااه کنادی،  می

، مورد توجه قرار نگرفته اسات.  چنان که باید

باه    در برخی کتاب تااریخ فلسااافاه، اسااااسااااً

دیادگااه کنادی مبنی بر حادوث عاالم اشااااره  

(؛ در  1365؛ رشااد،  1362نشاده اسات  دبور، 

باه    برخی بادون ذکر ناامی از حادوث، صااارفااً

بودن آفرینش  ۀ خل  از عدم و ابداعیاندیشااا 

و دلیلی بر آن نیز بیان نشاده   جهان اشااره شاده

متون    عضای(؛ در ب221:  1387اسات  کوربن،  

اقامه کرده اسات،  بدون ذکر دلیلی که کندی  

باه تلازم جرم و زماان کاه باا عناایات باه    فقط

عادم تنااهی زماان، منته باه اعتقااد باه حادوث  

اسااات  فناائی    شاااود اشااااره شااادهمیعاالم  

دیگران،   و  ؛ فخری،  168:  1390اشاااکوری 

باه قول کنادی    صااارفااً  ایعاده(؛  136:  2000

اند  معلمی اشاااره کرده  مبنی بر حدوث عالم

دیگران،   بی؛  58:  1385و  و   (196تااا:  دبور، 

یاک دلیال بر حادوث ذکر  فقط  هم  ی  گروه

حالابای،  40:  1363انااد  قایامار،  کارده :  1373؛ 

48).  

باه اهمیات و جاایگااه کنادی   باا توجاه 

اساالامی و   ۀعنوان بخشاای از تاریخ فلسااف به
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فلسااافی یاک دانش  باه  آااازگر فکر  عنوان 

عقلی در جهان اساالام، شااایسااته اساات این  

مساأله به صاورت مساتقل مورد بررسای قرار  

 گیرد. 

بر این اساااام، ابتادا باه معنااشااانااسااای  

  ، سااپ   حردازیم ومیحدوث از منظر کندی  

دیدگاه وی شاناسای و مراتب هساتی از  جهان

را مورد مطاالعاه قرار خواهیم داد تاا روشااان  

ای کاه برای اثباات حادوث  شاااود کاه آیاا ادلاه

شااااامال جمیع مراتاب   ،انادعاالم اقااماه کرده

ای را  شاود یا خیرا و در ادامه، ادلههساتی می

اناد احصااااق  عاالم اقااماه کرده  کاه بر حادوث

بنادی  و جمعنموده و در نهاایات باه ارزیاابی  

 ها خواهیم حرداخت.  آن

 معنای حدوث و قدم از منظر کندی. 1

خود به تعریف حدوث    هایکندی در رسااله

  او از کلمۀ  و قدم نپرداخته اسااات و اسااااسااااً

دو  جای آنهوجود و حدوث بهره نگرفتاه و با 

می اساااتفاااده  »کون«  لفظ  کنااد  کناادی،  از 

 .، حاورقی(28: 1978

توان دریاافات ساااخناان وی می  از خلال

مساابوقیت به عدم   ،که حدوث در نظر کندی

 .استالعدم یا همان کون بعد

نویساااد: » اازلی  او در تعریف ازلی می

الاری لم یکن لی «. در قباال ازلی، حاادث  

موجودی ا لاب  قرار دار باه  لارا حاادث،  د، 

 شود که بعد از نبودن، بود یافته است.  می

ل بر حدوث عالم  در حایان استداکندی 

«  عن لی   فللکل محدث اضطراراًنویسد: »می

نشااااان (163:  1978 کناادی،   عبااارت  . این 

ی است که شیق  دهد که محدِث، موجودمی

آورد، ح  حدوث  را از نیسااتی به هسااتی می

 یعنی حدید آمدن از نیستی. 

  انفعاال  هویات یاافتن را  همچنین کنادی،  

که نبود، موجود   ح  از آنشایق    داند کهمی

 .(58:  1387   کندی،  شودم 

نویسااد:  ۀ فعل خداوند متعال میدرباراو 

الأول تأیی  الأیساااات عن    إن الفعل الحق  »

فاعاال  134.  1978«  کاناادی،  لایا   یاعانای   )

از   حادیادآوردن موجودات  خاداوناد متعاال، 

 نیستی است.  

به نیز  قدم  به  بنابراین،  مسبوقیت  عدم  معنای 

 عدم خواهد بود.  

از مننظر .  2 اصنننام مودوتاع لناام امیناز  
 کندی

ادلاه باه  درباا توجاه  بر اثباات    اداماه  ای کاه 

اصناف    بایدحدوث عالم بیان خواهد شد، می

  مخلوقات، از نگااه کنادی احصااااق شاااوند تا

شاامول هر   بتوان در مقام بررساای ادله، دایرۀ

دلیال نسااابات باه اصااانااف موجودات عاالم را  
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 مورد ارزیابی قرار داد.

 کنادی قاائال باه عاالم مجردات  ظااهراً

عنوان عاالمی جادای از عاالم مااده کاه در  باه

مراتب هساااتی حیش از عالم ماده واقع شاااده  

وده اسااات. برای اثباات این مطلاب بااشاااد، نب 

 توان به این شواهد استناد کرد:می

از   ل خود. ایشااان در سااراساار رسااای1

عنوان موجوداتی وراق عاالم مااده مجردات باه

   ؛سخنی به میان نیاورده است

ل خود کاه در یکی از رساااایا . کنادی  2

جاهام»بارای   بان  وحاادانایاات    « عالای  باااب  در 

خاداوناد متعاال و تنااهی جرم عاالم نگااشاااتاه  

اسااات، برای اثبات وحدانیت خداوند متعال،  

د و از  کنا ابتادا تنااهی جرم عاالم را اثباات می

وحدانیت    آن  ری ، حدوث عالم و بعد از آن

می اثبااات  را  :  1987کنااد  کناادی،  محاادِث 

157-164 .) 

روشاان اساات که اگر وی قائل به عالم  

مجردات بود، باا اثباات وحادانیات محادِثی کاه  

عالم ماده را خل  کرده اسااات، وحدانیت ا   

چرا که این احتمال   ؛رسیدبه اثبات نمی تعالی

بااقی بود کاه خاال  مجردات، خادایی ایر از  

م امکانی  عال  تمام  کندیخدای مادیات باشد.  

داناد کاه محادِثی  را دارای جرم و ماادی می

 جز ا  تعالی ندارد. 

داناد اول می  ، فلاک اعلا را مخلوباو.  3

آنکاه می132:  1978 کنادی،   دانیم  (، حاال 

بر  بود،  دیگری  ماااده، عااالم  عااالم  فوب  اگر 

اساااام آفرینش  ولی کاه خود کنادی بادان  

ر آینده بدان اشاااره  معتقد اساات و در سااطو

جودات  موجودی از مو  دبایخواهد شاااد، می

 دانست.  عالم عقول را مخلوب اول می

. کنادی در بااب خلقات آنچاه تحات  4

ساااخن    فلااک تفصااایاال  بااه  دارد  قرار  اعلا 

گوید و از خصااوصاایات فلک و کیفیت  می

دات عالم، فراوان صااحبت  تأثیر آن در موجو

یادایش فلاک اول هی   ولی از علات ح  کنادمی

آورد، حال آنکه وی در  ساااخنی به میان نمی

در   و  باوده  آفاریاناش  اولای  تاوضااایا   ماقااام 

صاااورت اعتقااد باه وجود موجودات مجرد،  

بااهآن  بااایاادمی را  در  عنوان  هااا  تااأثیرگاارار 

مای ذکار  فالااک،  در  کارد.  آفاریاناش  کاناادی 

خصاااول خلقات فلاک، تنهاا باه یاک گزاره  

کناد و آن چیزی جز خلقات از عادم اکتفاا می

 نیست.

در عین عادم حاریر  موجودات    کنادی

عقالای علام  بااه  مجارد  از  مجارد  عااالمای  عناوان 

ماده که در حکمات مشااااق و حکمات متعالیه  

ب؛    1404سااایناا،   ابن   مورد حاریر  اسااات

الدین شاایرازی،  صاادر؛ 689:  1379سااینا،  ابن 
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حاااره  (،264:  1،  1981 ماوجاودات  بااه  از  ای 

 ایرحسی اعتقاد دارد.  

موجودات را باه دو قسااام حسااای و   او

مای  عاقالای ماوجاودات  تاقسااایام  از  ماراد  کانااد. 

هساااتناد کاه باا حسااای، موجوداتی هیوانی  

شاااوناد. موجودات  حوام ظااهری در  می

عقلی نیز عباارتناد از مفااهیمی چون جن  و 

»خاارج از عاالم    مااننادهاایی  مفااد گزاره  نوع و

جساااماانی، خو وجود نادارد« کاه باا حوام  

  ۀقو  ۀواساطبلکه به  قابل ادرا  نبوده،  ظاهری

،  عاقله که یکی از قوای نف  انساااانی اسااات

(؛ 40-38: 1978شاااوناد  کنادی،  ادار  می

 موجودات ایرحسای را صارفاً   کندی  ،بنابراین 

ود آدمی و از سنخ مفاهیم ذهنی  وج  در حیطۀ

 داند. می

می  کناادی عقاال  تعریف  نویسااااد: در 

  »العقل جوهر بسایط مدر  لوشایاق بحقائقها«

ذهان  113:  1978 کاناادی،   تاعاریاف،  ایان   .)

به سااامت موجودات مجرد عقلی  خواننده را  

کاه توضااای      ورهماان–اماا  دهاد  ساااوب می

دهد  تتبع در رسااائل ایشااان نشااان می  -دادیم

انسااانی   ۀعاقل  ۀکه مراد وی از عقل، همان قو

همچنین    وراق عاالم مااده.اسااات ناه موجودی  

انی و هر نوع دیگری را  ایشاااان، نف  انسااا 

:  1387داند  کندی،  جواهر ایرجسااامانی می

146). 

ل خود به تفصاایل راجع به در رسااای وی

اصناف موجودات مادی سخن به میان آورده  

اسااات، لکن از آنجاا کاه هادف از بررسااای  

اصااناف مخلوقات در منظر کندی، بررساای  

حدوث    ۀکنندۀ اثباتادلشمول یا عدم شمول  

عالم نساابت به عالم مادی و ایرمادی اساات،  

 نیازی به ذکر اصناف موجودات مادی نیست.  

ت  کندی موجودا که روشاان شاادحال  

  داند،  بیعتاً عالم را منحصاار در عالم ماده می

ایشاااان نااظر باه اثباات حادوث عاالم مااده   ۀادلا 

یاک از  باایاد دیاد کاه آیاا هی   امااخواهاد بود،  

مجردات را    ۀایشاان قابلیت  ر  در حیط  ۀادل

 دارد یا خیرا 

 کیفیت حدوث لاام از تیدگاه کندی.  3

ابااداعی می را  عااالم  آفرینش  دانااد،  کناادی، 

بدان معنا که خداوند متعال، اشاایاق را از عدم 

تأیی  الأیسااات عن   خل  کرده اساات: »ف ن 

و هرا الفعل هو المخصاول   لی  لغیره،  لی  

الإبداع (، »135:   1978«  کندی،  باسم الإبداع

؛ 114:  1978«  کندی،  إظهار الشایق عن لی  

(، یعنی خاداوناد متعاال  190:  1989اعسااام،  

حیشاین، اشایاق را از کتم عدم  ۀبدون نیاز به ماد

 به صفحه وجود آورده است.  

و قسم حقیقی و مجازی تقسیم  فاعل به د
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متأثر از  که فاعل ایر شااود. خداوند متعالمی

که    هااعلاساات، فاعل حقیقی و سااایر فایر  

، فااعال مجاازی  ناددر فعال خود متاأثر از ایر

( فقط فعل فاعل  135:  1978هسااتند  کندی، 

 (.77: 1387حقیقی، ابداعی است  کندی، 

این دو نحو از فااعلیات، باه نحو  ولی در 

یعنی درساات اساات    ؛عالم جریان یافته اساات

کاه کال عاالم حاادث و فعال خاداوناد متعاال  

همگی فعل مسااتقیم او نیساات بلکه   امااساات  

و مخلوقاات بعادی   واساااطاهمخلوب اول، بی

یت  شاااوند، لرا علمیواساااطه از او صاااادر  با

اساااطاه و وخاداوناد نسااابات باه منفعال اول، بی

واسااطه اساات  نساابت به سااایر مخلوقات، با

 (.77: 1387 کندی،  

مراد از آفرینش  ولی آن نیساااات کاه  

فعلی   نقش  حیاادایش هساااتی  در  مخلوقااات، 

  ها اعلای  ولی از فو ساالسااله  داشااته باشااند

کاه باه خاداوناد متعاال منتهی    داشاااتاه بااشااایم

دی، فقط خاداوناد را  شاااود، چرا کاه کنا می

مای حاقایاقای  وفاااعاال  کااه    دانااد  ماخالاوقاااتای 

را در آفرینش مخلوقاات دیگر    گریواساااطاه

منفعال مح  دانساااتاه کاه انفعاال هر    دارناد،

اساااات   دیگر  مخلوب  انفعااال  علاات  یااک، 

ای از  ؛ بنابراین، سالساله(135:  1978 کندی،  

فقط او    منفعلات داریم که به مبدأ هسااتی که

شاااود و نقش  فاعل حقیقی اسااات منتهی می

  مخلوقات، بساااترساااازی برای انفعال مخلوب

ۀ  واسااطدیگر اساات و این بسااترسااازی نیز به

 شود.  گر محق  میت واسطهانفعال مخلوقا

ندی،  بر اسام همین دیدگاه است که ک

راه    خواناد، مللًافعال ایرخاداوناد را انفعاال می

سته و نیز دست کشیدن  رفتن را انفعال فرد دان

از نقاشاای یا ساااخت بنا را دساات شااسااتن از  

إمساا  المثثر  نویساد: »خواند و میانفعال می

(؛ 136:  1978«  کنادی،  باانفعاالاه عن اانفعاال

ثر ثانفعال خود، م  ۀواساااطا ثثری که بهیعنی م

 بود، از انفعال دست کشد.

 اثباع حدوث لاام از منظر کندی  ۀاتا. 4

ۀ متعددی بر حدوث  ادل  آثار کندیبا تتبع در 

آیاد. برخی از این ادلاه،  عاالم باه دساااات می

همچون دلیال اول، در ضااامن اساااتادال بر 

تناهی جرم عالم ذکر شاااده اسااات، لرا برای 

عدم خروج از عنوان مقاله، ما تنها بخشاای از  

به اثبات حدوث     ور مساتقیمبهمطالب را که  

ارتباط دارد ذکر کرده و از نقل ساااایر   ،عالم

 یم.  کن طالب اجتناب میم

ای تحات  کنادی در رساااالاه  :دلیال اول

آنچاهعنوان » بودنش    در چیسااات   ناامتنااه  

نااممکن نیساااات و در چیسااات  آنچاه بادان 
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  ۀ « اموری چون اساتحالشاودنامتناه  گفته م 

میاان جرم، حرکات و   جرم ناامتنااهی، تلازم

عادم تنااهی زماان را اثباات    زماان و اساااتحاالاۀ

عدم   ۀکرده اسات که در اینجا فقط به اساتحال

 شود. اشاره میتناهی زمان 

زمانی   ۀکندی، در این اساتدال، اساتحال

، با این بیان تقریر  که از ابتدا نامتناهی باشادرا  

ممکن نیسااات زمان  وجود داشاااتاه  کناد:  می

باشااد که از سااوت ابتدا نامتناه  باشااد؛ زیرا  

در تحق   اگر زمان  وجود داشاااته باشاااد که  

بااشااااد، قطعااًخود   باه هی  زماان    ناامتنااه  

توان  ، یعنی نمیشاودمفروضا  هم منته  نم 

از تحق     ای از زماان را فر  کرده کاهنقطاه

زمان که به نحو نامتناهی اسات شاروع کرده،  

زیرا    مفرو  برسااایم،  ۀجلو آماده تاا باه نقطا 

ازاگر   مفارو    ،نااامتاناااه   بتاوان  زمااان   بااه 

 مشاتمل بر ، از نامتناه  تا زمان مفرو  رساید

خواهد  ند  قابل شااامارشااا   یی از زمان کهاجزا

اگر از نامتناه  در زمان گرشااته تا  ح    ؛بود

زمان مفرو ، قابل شاامار  باشااد، از زمان  

تا نامتناهی در گرشاااته، مسااااوی با مفرو  

نامتنااهی از گرشاااتاه تا زمان مفرو  خواهد  

مسااوت با یک  حریرِشامار  بنابراین امرِبود، 

  . ح  حریر متناه ، متناه  اسااتامر شاامار 

مفرو  تا نامتناهی در گرشاته    ۀزمان، از نقط

متنااهی خواهاد بود و این بادان معنااسااات کاه  

ناامتنااهی   ابتادا  از  زماانی کاه فر  کردیم 

این خلف و اسااات، متنااهی خواهاد بود کاه  

حقیقت زمان متناه     ،ناممکن اسات. بنابراین 

:  1387؛ کنادی،  152:  1978 کنادی،    اسااات

ممکن نیست که جرم    . با این مقدمه،(91-92

 جرم حادث است.   ،ح  ناگزیر ،ازل  باشد

ند،  آنجا که محدَث و محدِث، متضایف   از

  در صاااورتی کاه عاالم، حاادث بااشاااد، قطعااً

همه    ضارورتبهح   محدِثی خواهد داشات،  

محاادِ آنرا  کااه  اساااات  عاادم ث   از  را  هااا 

 (.99:  1978 کندی،   حدیدآورده است

منظور کنادی آن اسااات کاه اگر زماان 

، در  نامتناهی باشاااد و آاازی نداشاااته باشاااد

زمان مفرو ( خود    صاااورت ما از زمانآن

بارگاردیام عاقااب  بااه  آ  ،اگار  زمااان بااه  ااااز 

رسایم و اگر به آااز زمان نرسایم یعنی از  نمی

کاه آااازی زماانی     زماان ماا تاا حادوث عاالم

ناامتنااهی تحق  داشاااتاه و در   نادارد( زماان 

حرسااد چگونه زمان  . کندی میجریان اساات

باه زماان   ناامتنااهی ساااپری شااااده و اکنون 

مفرو  یعنی زمان ما رساایده اسااتا اگر به  

،  مقدار نامتناهی با حدوث عالم فاصااله داریم

د و باه  شاااوتواناد ساااپری  مقادار ناامتنااهی نمی

عین    ،زماان مفرو  برساااادا هویات زماان
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گرران و ساایلان اساات و ح  از تحق  زمان  

د. چگونه  شااوحال، زمان گرشااته معدوم می

و   یاافتاهان ناامتنااهی تاا زماان مفرو  حاایاانزما 

  زماان مفرو (   شاااده تاا زماان حاالمعادوم

این اساتدال آن اسات که    ۀازم  اتحق  یابد

آاازی داشااته باشااند.    ،زمان و حدوث عالم

  ۀ ابتادا برای زماان و حادوث عاالم نتیجا   فر ِ

مقادماات    ق اساااتادال کنادی اسااات و ناه جز

 استدال.

 ،ات از زماانحااره  حیش از هر  دلیال دوم:

ات دیگر از زمان اساات تا منته  شااود به  حاره

ات نباشااد و ات که حیش از آن دیگر حارهحاره

؛ زیرا اگر حیش از هر  جز این ممکن نیسااات

زمان دیگری باشااد و این امر بخش از زمان، 

 آید.نهایت ادامه یابد، محال ازم میتا بی

کاه اگر زماان را از آاااز،    توضااای  آن

نامتناهی بدانیم در این صاورت برای رسایدن  

مفرو  از زماان،   ۀاز ناامتنااهی باه یاک قطعا 

مفرو  را حیمود    ۀحیش از آن قطعا   ۀقطعا  باایاد

تر از آن، یعنی رساایدن  ۀ قبل ور قطعو همین 

بدون مفرو    نهاایت به یک نقطاۀاز زمان بی

هاایات تاا این  نحیمودن اجزاق زماان کاه از بی

میسااار نخواهد   ،اندزمان مفرو  واقع شاااده

نهاایت زمان، امری ؛ حال آنکاه حیمودن بیبود

قابل   ،مساتحیل اسات؛ زیرا آنچه نهایت ندارد

ح  فر  زماان ناامتنااهی،    .حیمودن نیساااات

- 24:  1978فرضاای نامعقول اساات  کندی،  

25.) 

این دلیال مبتنی بر ملازمات   دلیال ساااوم:

میاان معلولیات و حادوث اساااات. کنادی بر 

اساام حدوث عالم، وجود خالقی برای عالم  

مناافی  دم عاالم را  د و قول باه قِکنا را اثباات می

:  1978 کندی،   شاااماردبا اثبات صاااانع برمی

155.) 

میاان معلولیات و حادوث، در این    ۀملازما 

معلول    عبارت کوتاه ذکر شااده اساات: »هر

؛ کندی،  49:  1978ازل  اسااات«  کندی، ایر

   فررا توان معلولی  (، یعنی نمی201  :1387

بااشااااد، چرا کاه ازلی ازلی  بودن،  کرد کاه 

 کند.  نیاز میز علت بیموجود را ا

ازلای   ماوجاود  تاوصاااایاف  در  کاناادی، 

ال ری لم یکن لی   إن الأزل  هونویسااد: »می

 ...   ههو ا قواماه من ایر  ...  فاالأزل   هو مطلقااً

«  کنادی،  ا فااعال و ا ساااباب  ...  فاالأزل 

ماوجاودی    ؛(45:  1978 ازلای،  ماوجاود  یاعانای 

که نباشاد، ح  ازلی قوامش    اسات که نشااید

خود نیساات، ح  ازلی، فاعل و ساابب  از ایر

 ندارد.  

الأزل    نویسااد: »می  در جای دیگریاو 

ال اری لم یکن لی  و لی  بمحتااج ف  قواماه  
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یحتاج ف  قوامه إل  ایره   إل  ایره و ال ری ا

«  کنادی،  لاه فادائم أبادا  هلاه، و ماا ا علا   هفلا علا 

یعنی ازلی    ؛(66:  1387؛ کنادی،  118:  1978

چیزی اسات که نشااید که نباشاد و چیزی که  

در قوام خود محتاج به ایر نیسات و آنچه در  

قوام خود محتاج به ایر نباشاد، علتی ندارد و 

 آنچه دارای علت نباشد، ابدی است.  

صاراحت در ملازمت میان   ،این عبارات

ا  تناافی  ارد کاه ازماهقادم و عادم معلولیات د

 میان معلولیت و حدوث است.

ماخالاوقایاات،   عاادم  ویا گای  بار  عالاوه 

دیگری نیز برای موجود    کندی، خصاوصایات

شاامارد. این خصااوصاایات عبارتند  ازلی برمی

از: فساااااد نااحاریری، عادم تبادل از نقص باه  

:  1978کمال و عاری بودن از جن   کندی،  

آنجاا 45 این  (. از  واجااد  امکااانی  کااه عااالم  ا 

 تواند قدیم و ازلی باشد.  هاست، نمیوی گی

تعلیال فساااادنااحاریری و عادم  کنادی در  

حریرد؛ ح  ازل  فساااد نم نویسااد: »تبدل می

همان تبدل محمول اسات نه    زیرا فسااد صارفاً

حاامال اول و اماا حاامال اول کاه هماان وجود  

فاساد  حریرد، زیرا فاساد شادنِتبدل نم  ،اسات

هرآنچاه تبادل  باه ایجااد وجود آن نیساااات.  

  ، ترین ضاااد خودحاریرد، فقط باه نزدیاکم 

یعن  چیزت کاه باا او تحات یاک جن  قرار  

شاود، مانند حرارت  که تبدیل  دارد تبدیل م 

کاه ماا حرارت را باا چرا  ؛شاااودباه برودت م 

، یا آنچه  بلندییبوسااات، یا با شااایرین ، یا با 

دانیم، و اضااداد  هاساات، مقابل نم شاابیه آن

ح     نزدیاک، تحات یاک جن  قرار دارناد.

جن  اساات و   دارای  ،شااودآنچه فاسااد م 

بپااریر فساااااد  اگر  هم  دارات جن   ازل   د، 

که ازل  را جن  نیست.  خواهد بود و حال آن

اساااات و ایرممکن، ح  ممکن    این  خلف 

اساتحاله نیز تبدل    نیسات که ازل  فسااد حریرد.

 کندی،   اساات، ح  ازل  را اسااتحاله نیساات

1978 :17.) 

 پاسخ به یک شبهه. 5

ممکن اساات گمان شااود که جرم عالم، ابتدا  

ساااکن بوده اساات و امکان متحر  بودن را  

 داشته و سپ  به حرکت درآمده است.

کند  گونه دفع میکندی این شبهه را این 

سااااکن بوده و ساااپ  به    ،که اگر جرم عالم

حرکت درآمده باشااد، دو صااورت متصااور  

اسات: الف( جرم عالم مسابوب به عدم باشاد،  

ساپ  خل  شاده و بعد از ساکون، به حرکت  

ب( جرم عالم، ازلی باشاد که   ؛درآمده باشاد

 این همان قول ارسطو است.  

مسااابوب به عدم باشاااد،   ،اگر جرم عالم

کون    ،یاافتن آن از نیسااات  باه هسااات هویات
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یافتن آن حرکت اسااات؛  اسااات، ح  هویت

  زیرا یک  از انواع حرکت کون است.

کون حیشاا    جرم بر گوئیم: اگرحال می

در این    .شاودذات آن م   ،نداشاته باشاد، کون

کون جرم، بر حرکت حیش  نخواهد  ،صورت  

ول  گفته شاده بود که در ابتدا، جرم  ؛داشات.

حرکات بود، ول   بود و حرکات نبود و آن ب 

حرکات نبود و ایناک ثاابات شاااد کاه جرم ب 

اگر جرم از  این خلف و ناممکن اساات، ح   

گرفتن آن بر حیشا   ،وجود آمده باشادعدم به

اگر جرم حیوساااتاه    حرکات ممکن نیساااات.

باه دلیال وجود امکاان  سااااکن بوده و ساااپ   

، در این  باشااد  متحر  شاادهحرکت در آن، 

عل -صاااورت جرم کل    ازل   کااه  الفر  

از ساااکون بالفعل به حرکت بالفعل    -اسااات

کاه ازل   اساااتحاالاه یاافتاه اسااات، و حاال آن

نم ؛ 53:  1978د  کنادی،  حاریر اساااتحاالاه 

 (.22: 1387کندی،  

 زقد و زظر. 6

. متکلماان، حادوث را مقیاد باه »زماان« کرده  1

ساابوقیت به عدم زمانی« تعریف  و آن را به »م

 ( 112  :1415اند جمعی از نویساندگان،  کرده

آماج اشااکااتی  در و با این تعریف، خود را  

( 57:  5ج،  1367اند  رفیعی قزوینی، قرار داده

 ور کاه گفتیم، کنادی، حادوث را  ولی هماان

معناای مسااابوقیات باه عادم و کون بعادالعادم باه

زماان را در معناای حادوث    و  کنادتلقی می

 داند.دخیل نمی

عادم اخار قیاد زماان در معناای حادوث،  

نااشااای از دقات کنادی در معیات میاان زماان،  

حرکت و جرم اسات که در مواضاع متعددی  

:  1978باه آن اشااااره کرده اسااات  کنادی،  

بااه  (،152 زمااانای  حاادوث  ماعانااای  چاراکااه 

»مسااابوقیت به عدم زمانی« اسااات  جمعی از  

(، یعنی باایاد زماانی  112:  1415نویسااانادگاان،  

قبال از عاالم بااشااااد کاه در آن زماان، عاالم  

موجود نباشاد ولی از آنجا که کندی، قائل به  

معناا نادارد    معیات جرم و زماان اسااات،  بیعتااً

 که قائل به حدوث زمانی بدین معنا باشد. 

نظریاا  قوت  نقاااط  از  مطلااب یکی   ۀاین 

ت کاه حادوث عاالم را حادوث  کنادی اساااا 

وسایله  داند و بدین یمعنای مرکور نمزمانی به

از اشکااتی که بر حادث زمانی دانستن عالم  

: 5ج،  1367وارد شاده اسات  رفیعی قزوینی،  

 ( مصون مانده است.  57

رساد اگرچه اشاکااتی که بر  به نظر می

در ظاهر بر این    ،دیدگاه متکلمان وارد اساات

ساخن کندی وارد نیسات اما کندی مراد خود  

است. اگر مراد وی از حدوث را تبیین نکرده  
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، همان اشاکاات بر وی حدوث زمانی اسات

حادوث امر زماانی در    زیرا  شاااودمینیز وارد  

وی اایار ماراد  اگار  و  نایساااات  ماماکان  زمااان 

گوناه   این حادوث ذاتی اساااات  کاه ظااهراً

نیسااات( این مناافااتی باا قادم زماانی جرم عاالم  

مگر اینکاه بتوان معناا و مرادی دیگر    ،نادارد

 برای سخن کندی بیان کرد.

  که کندی، فاعلیت را منحصاار   یم. گفت 2

گری و در خاداوناد متعاال دانساااتاه و واساااطاه

خلوب دیگر  تاأثیر یاک مخلوب در حیادایش م

داند و فعل مخلوقات  را چیزی جز انفعال نمی

فعال  فعال قلماداد کرده و آناان را من   را مجاازاً

 (.136: 1978 کندی،    شماردمح  برمی

  ۀ مصاح  کتاب رساائل کندی، در حاشای

المثثر، إمسااا کتاب، در توضاای  عبارت »

ه عباارت کنادی  گونا « این اانفعاالباانفعاالاه عن 

ایر    کند که کندی، ساایر فواعلرا توجیه می

داناد لارا برای از خاداوناد متعاال را منفعال می

همااهنگی باا چنین نگرشااای، از فواعال دیگر  

:  1978 کندی،    1تعبیر به منفعل کرده اسااات

136.) 

یه قابل قبول نیسات؛ زیرا کندی  این توج

فاعل دانساته    خداوند را مجازاًصاراحت، ایربه

کرده اسااات،   و آناان را منفعال مح  معرفی

رساااد کاه  تر باه نظر میلارا این احتماال معقول

کاناادی   از  ماراد  حاقایاقای  فاااعالایاات  نافای  از 

معنای  ، آن باشد که وی فاعل را بهخداوندایر

دانسته و خداوند متعال را تنها    « الوجود»معطی

 فاعل حقیقی قلمداد کرده است.

. شااید گمان شاود که اساتدال اول و 3

 در بیان، قدری  دوم، یک چیز اسات و صارفاً

دو، دو   ناد ولی ح  آن اسااات کاه این متفااوت

اساتدال مساتقل بر حدوث زمان هساتند؛ زیرا  

حریر ۀ اساتدال اول بر تناهی امر شامار تکی 

اساتوار اسات، حال آنکه اساتدال دوم مبتنی  

شاادن  تناهی امری اساات که قابلیت حیمودهبر 

 حریری را داراست.و حایان

بار4 ماباتانای  ساااوم  دلایاال  مایااان    .  تالازم 

عباارت دیگر تناافی  معلولیات و حادوث و باه

 اما میان قدم و معلولیت ساااامان یافته اسااات،  

کنادی هی  بیاانی در توضااای  این ملازمات  

اقامه نکرده اسات. شااید دلیل عدم تعر  به  

ایا  چانایان  وجااه  باودن  روشااان  مالازماات،  ن 

د کنادی بوده اسااات کماا اینکاه  ای نزملازماه

ز  نیز در مواضاااع متعاددی ا  « الصااافاا»اخوان

ده ولی هی   رساائل به چنین تلازمی اشااره کر

ارا تالازم  ایان  اثابااات  در  روشااانای  ئااه  تابایایان 

؛ 115:  2ج  ،1412الصااافاا،  اخواناناد  نکرده

 (.520و  452 :3، ج1412الصفا،  اخوان

. درساات اساات که بر اسااام عبارات  5
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کنادی، ساااه اساااتادال بر حادوث عاالم قاابال 

رساد که کندی  اما به نظر میاساتفاده اسات،  

اثبات حدوث عالم را نداشااته    ۀچندان دادا

شاده در  ۀ او بیشاتر بر ملازمت ادعااسات و تکی 

بوده است، لرا در استدال اول اساتدال ساوم 

در چیسااات   بینیم کاه عنوان بحاع، یعنی »می

بودنش نااممکن نیسااات و در  ناامتنااه   آنچاه

«،  شااودچیساات  آنچه بدان نامتناه  گفته م 

اثبات حدوث عالم    ۀارتباط مساتقیمی با مساأل

 ندارد. 

نامای  .6 زمااان،  تاناااهای  اثابااات  تاوان  بااا 

کاه ممکن  ، چراحادوث عاالم را نتیجاه گرفات

ازلی بوده ولی  اسات کسای بگوید که جسام،  

اساات و خداوند متعال،   ساااکن و نامتحر 

این جرم ازلی را باه حرکات درآورده اسااات  

لارا جرم، ازلی اساااات ولی زماان کاه مقادار  

 .  شودحرکت است، حادث می

صاورت مساتقل  به  علاوه بر اینکه کندی

این توهم را دفع کرده اسات، بر اساام تلازم  

ساااائال کنادی  میاان جرم و حرکات کاه در ر

توان به این توهم  برجسااته شااده اساات نیز می

حاسااخ داد، یعنی اشااکال مرکور در صااورتی  

قابل  ر  است که امکان تحق  جسم ساکن  

زمت  ولی اگر قائل به ملا   ،وجود داشاته باشاد

توان جسامی  میان جرم و حرکت باشایم، نمی

  ۀتصااور کرد که ساااکن بوده و سااپ  با اراد

خداوند متعال به حرکت درآمده باشااد. جرم  

بادون حرکات و زماان محاال اساااات و در  

ازلیصاااورت   زمااان،  بودن جرم هم  تناااهی 

جرم ازلی بادون زماان باه چاه    معنااساااات.بی

دوث حرکت، زمان  سااتا اگر قبل از حمعنا

سااات  معنابودن هم بیاسااات ح  ازلیمعن بی

مگر اینکاه این حرکات و زماان حاادث را در  

  برای ملاالیاک زماان دیگری فر  کنیاد.  

فر  کنید صاد ساال حیش خداوند این جرم  

ازلی را به حرکت درآورده اسات و این زمان  

ه اسات. اکنون  در صاد ساال حیش حادث شاد

توان وضااعیت بودن در  آیا برای آن جرم می

صاد و یک ساال حیش را فر  کرد یا خیرا  

ح  جرم در یاک زماان دیگری بوده    ،اگر بلاه

و قبال از این زماان نیز زماان بوده و اگر خیر  

ح  آن جرم نیز حادث در صاااد ساااال حیش  

 است و ازلی نیست.

ی کاه کنادی بر حادوث عاالم  . دلیال اول7

، اختصاااال باه عاالم مااده دارد؛  کناداقااماه می

که زمان، مختص به ماده اسااات. از آنجاا  چرا

که کنادی، عالم امکاانی را منحصااار در عالم  

داند، این مطلب اشاااکالی مبنایی بر میمادی 

او،  وی خواهد بود ولی بر اساام مبنای خود  

امال  نقص و کا اساااتادال اول، اساااتادالی بی
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خوبی اثبات  اسات که حدوث عالم ماده را به

 کند.  می

ه با اثبات  . ممکن اساات گفته شااود ک8

توان حادوث را نتیجاه  تنااهی زماان عاالم، نمی

گرفت؛ زیرا درساات اساات که امتداد زمانی  

از ازل، خداوند  امایک جسام، متناهی اسات  

متعاال در قاالاب اجساااامی متعادد، مخلوقااتی  

داشااته اساات یعنی قبل از این جساام متناهی،  

جسام متناهی دیگری بوده اسات و قبل از آن 

دیگ متنااهی  تاا  نیز جسااام  بوده اساااات  ری 

مایبای حا   حااریار  ناهااایاات،  عایان  در  تاوان 

اجساامی که امتداد  زمانی متناهی دارند، قائل  

 به قدم عالم ماده شد.

ای کاه متشاااکال از مجموعاه (1حااساااخ:  

( با 2؛  امور متناهی باشااند، متناهی خواهد بود

کرد، ابطاال این فر     ای کاه کنادی بیاانادلاه

بیان کرد که اگر  ؛ زیرا اوشاودنیز روشان می

د و شاوتواند ساپری  نمی زمان نامتناهی باشاد،

که زمان مفرو  اساات برسااد.  به زمان حال

آااازی    ،زماان  ،رویماگر هرچاه باه عقاب می

نهایت باشاد چگونه  ، بینداشاته باشاد و زمان

در زمان حال  زمان مفرو ( زمان گرشاااته  

نامتناهی چگونه در زمان   امعدوم شاده اسات

حال حایان یافته و متناهی شاده اساتا چگونه  

و به زمان حال رساایده   شاادهنامتناهی سااپری  

گااه ناامتنااهی  ی بود هی امتنااهاساااتا اگر نا 

و نوبات باه زماان حاال کاه  شاااد  ساااپری نمی

،  گارشاااتاه اساااات  شاااادنمعادوم    ا ازماه

 رسید.  نمی

مخلوقااتی کاه    شاااایاد مراد کنادی از  .9

ها  آنا  آفرینش ساایر مخلوقات هساتند  ۀواساط

ماحا   را فاااعالای   داناادمای  مانافاعاال  ناقاش  و 

اساااات کاه  برا نیساااات، آن  قاائال  یشااااان 

خاداوناد متعاال اسااات و علات    ،الوجودمعطی

فاعلی، منحصااار در خداوند متعال اسااات نه  

اینکه اصال علیت و اثرگراری را منحصار در  

 خداوند متعال بداند.

وی ه ارساطو  ۀ یونانی، بهچند فلساف هر.  10

  ۀو نوافلا ونیان، تأثیر چشاامگیری در فلسااف 

این تأثیرحریری  اشااته اساات، ولی  اساالامی د

گونه ای نبود که مانع آزاداندیشی فیلسوفان  به

این مطلب آن اسات که    گواهد.  شاومسالمان 

ارساااطو قائل به حرکت سااارمدی فلک اول 

اول می  اساااات و داناد  خاداوناد را محر  

عنوان  ولی کنادی باه  (479:  1385 ارساااطو،  

اولین فیلسااوف مساالمان، با اعتقاد به حدوث  

نظری  ابااداعی خااداونااد،  و خااالقیاات  عااالم 

 مخالف با دیدگاه ارسطو برگزیده است. 

تعلیقاتی بر رسائل فلسفی    «،ابوریده».  11

کندی نگاشاته و در ابتدای هر یک از رساائل  
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ده اساات و علاوه بر کندی، تحقیقی ارائه کر

  نوشاااتاه برخی مطاالاب کنادی   آن، عنااوینی باه

در یکی از موارد، این عنوان را برای او  است.  

از عباارات کنادی برگزیاده اسااات:  بخشااای  

ان من أولاه و عل   الزما دلیال آخر عل  تنااه »

 ؛ (54: 1978 کنادی،    « هالجرم و الحرکا تنااه 

  دهادکاه دقات در عباارات نشاااان میدر حاالی

کنادی در حی اثباات تناهی زمان نبوده اسااات  

  صااادد بیان دلیلی بر اثبات اساااتحالۀ  بلکه در

 عدم تناهی جرم بوده است. 

حی هر در  عبااارات  این  باا  چنااد کناادی 

و اثبات حدوث عالم نبوده  اثبات تناهی زمان 

توان دلیلی بر اسااات، اماا از عباارات وی می

 حدوث عالم به دست آورد. 

  ۀ برای روشاان شاادن این دو ادعا، ترجم

را در اینجاا و متن عربی را در  عباارات کنادی  

این    کنیم تا برای خوانندۀنوشااات ذکر میحی

 د.  شوسطور، امکان داوری فراهم  

اساااتادال کنادی مبتنی بر تحلیال معناای  

  ترکیاب و ارجااع آن باه حرکات اسااات. این 

 شود:دلیل در ضمن مقدمات زیر بیان می

، ترکیب  و تبدل  یک  از اقسااام تغییر (1

حیوسااتگ  اساات؛ زیرا ترکیب عبارت  همو به

  ، . ترکیبستهامیان آناشیا و نظم    اجتماعاز  

 .ترکیب  استتغییر حالت ب 

گااناه  دارای ابعااد سااااهجوهر  ،  جرم(  2

ح  جرم مرکب اسااات از جوهر که  اسااات.  

که فصال آن گانه  ابعاد ساهجن  آن اسات و 

  مرکاب از هیول  و صاااورت   جرم،اساااات.  

 است.  

ح  اگر   ،حرکات اساااات  ،ترکیاب(  3

 حرکت نباشد، ترکیب نیست.

جرم مرکب اسات، ح  اگر حرکت  ( 4

 نباشد، جرم نیست.

یاک از جرم و حرکات  هی ( بناابراین  5

 بر دیگرت حیش  ندارد.

آیاد؛ زیرا زماان از حرکات حادیاد م (  6

حرکات تغییر اسااات، و تغییر عادد مادت امر 

شاااماارنادۀ    ،تغییریاابناده اسااات، ح  حرکات

 مدت امر تغییریابنده است.

اسات که حرکت آن را  یمدت ،زمان( 7

 شمارد.  م 

گیرد، ح  جرم بر حرکت حیش  نم (  8

آن اسات   ۀشامارند  ،جرم بر مدت که حرکت

نم  هی حیشااا   ح   و گیرد؛  جرم  از  یااک 

انی  حیااع  از  زمااان  و  بر دیگرت  حرکاات  ت 

ت معیت  گیرد و هرساه از جهت انی حیشا  نم 

 دارند. 

اگر زمان بالفعل متناه  باشااد، انی ت  ( 9

   .جرم هم ناگزیر متناه  بالفعل است
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و   الاباتااه تارکایااب  کااه  صااااورتا   در 

بااشاااادهمباه نوع  تغییر  و اگر   ،حیوساااتگ  

حیوساااتگ  تغییر نبااشاااد، این  همترکیاب و باه

- 54:  1978 کندی،   2تنتیجه ضاارورت نیساا 

 (.23: 1387؛ کندی،  55

شااود، در این  گونه که ملاحظه میهمان

عبارات، هی  دلیلی بر تناهی زمان بیان نشااده 

عنوان یکی از  ، بلکاه تنااهی زماان باهاساااات

مقادماات اساااتادال اخار شاااده اسااات و از  

رهگارر تلازم میاان زماان و جرم، تنااهی جرم  

 نیز نتیجه گرفته شده است. 

گونه که بیان شااد، از عبارات  . همان12

میحیش  دگفتااه  عااالم  توان  حاادوث  بر  لیلی 

قصاااادی  چناد کاقااماه کرد، هر نادی چنین 

 یم:  گوینداشته است، ح  می

و   تاغایایار  بایتارکایااب،  از  تارکایابای  تاباادل 

ا که ترکیب، مسااتلزم حرکت  اساات. از آنج

ت داریم و جا ترکیب داریم، حرکاساات، هر

بای از  تاباادل  تارکایااب،  یاعانای  ایان  تارکایابای 

حرکتی اساااات. زماان هم مقادار حرکات  بی

اسااات، ح ، قبال از ترکیاب و تبادل، زماانی  

اسااات، ح  ماده که مرکب اسااات، از  نبوده  

حرکتی باه ترکیاب و حرکات  ترکیبی و بیبی

 ح  عالم، دارای ابتدایی است.  ؛رسیده است

این بیان اشاااکال  باید توجه داشااات که  

مبتنی بر یک فر  نادرسات اسات   زیرا  دارد

حرکات اسااات.    و آن اینکاه ترکیاب، نوعی

تواناد نوعی  درسااات اسااات کاه ترکیاب می

 گونه نیست.حرکت باشد ولی همواره این 

مرکااب،  اجزاق  ترکیااب،  یااک  در  اگر 

بااشاااناد،   حیادایش مرکاب، موجود  از  حیش 

و  جاادایای  از  حارکاات  جاز  چایازی  تارکایااب، 

انفصاال به ساوی ترکیب و اتحاد نیسات، حال  

آنکاه ترکیاب، فر  دیگری هم دارد و آن 

  اینکاه جااعال، یاک شااایق مرکاب را باه جعال 

همراه  بسااایط، مرکاب خل  کناد یعنی کال، باه

اجزاق خود جعل شااود نه اینکه در یک جعل  

مرکب، ابتدا اجزاق، جعل شااده و سااپ  در  

قاالاب حرکات، اجزاق باه سااامات ترکیاب و 

 اتحاد سوب داده شوند. 

چناد کنادی باه موجودات مجرد . هر13

اماا از آنجاا کاه  و ایرجساااماانی اعتقااد دارد  

جساامانی را مرتبط با عالم اجسااام  جواهر ایر

نحصار در معقوات، نف   ها را مدانساته و آن

نماایاد، باا اثباات حادوث عاالم مااده، و انواع می

 رسد. نان نیز به اثبات میحدوث آ

تاریخ فلساافه  از میان نویسااندگان متعدد 

کاه در بااب آراق کنادی قلم فرساااایی کرده  

ۀ خود  هانری کوربن در تاریخ فلساف   فقطاند، 

« و سااایر  اعتقاد به عقل اول»صااورت گررا به
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دهاد  کوربن،  عقول را باه کنادی نسااابات می

که حیشاتر بیان شاد،     ورهماناما (  221:  1387

در آثار کندی ساخنی از عقول مجرد به میان  

 نیامده است.  

 گیریزتیجه

تتبع فراوان در میاان مقااات و کتاب تااریخ  

حدوث عالم از   ۀکه مسأل دهدمیفلسفه نشان  

نگرفتاه    منظر کنادی چنادان مورد توجاه قرار

تمام آنچه در این  اساات و شاااید بتوان گفت  

ذکر شاااده اسااات، از دو صااافحه    وزمینه از ا

کند، لرا با تتبع در رسااائل ایشااان نمی  تجاوز

در بااب حادوث و قادم عاالم، باه نتاایه زیر 

 دست یافتیم:

مفهوم .1 باب  در  هی   کندی  شناسی، 

است   نکرده  ارائه  برای حدوث  تعریفی 

 ناشی از وضو  این مفهوم و  که احتمااً 

نیازی از تعریف در منظر ایشان بوده  بی

 است.

کندی برای اثبات حدوث عالم سه دلیل   .2

اسام  بر  دلیل  دو  که  است  کرده  اقامه 

جرم،   میان  ملازمت  و  زمان  تناهی 

 حرکت و زمان شکل گرفته است. 

از    ۀنکت  یکی  که  است  آن  اهمیت  حائز 

و استدال جرم  میان  ملازمت  بر  مبتنی  های 

و این  زمان، مستفاد از عبارات کندی بوده و ا

عنوان دلیلی بر حدوث عالم مطر  مطلب را به

است   مرکور    امانکرده  مطالب  که  آنجا  از 

را ات حدوث عالم را دارا بود، ما آنقابلیت اثب

عالم  به اثبات حدوث  بر  مستقل  دلیلی  عنوان 

 دیم.کرذکر 

در دلیلی که مبتنی بر تلازم میان حدوث   .3

چنین   تبیین  نیازمند  است،  معلولیت  و 

کندی   که  شاهدیم  ولی  هستیم  تلازمی 

دهد که  هی  تبیینی در این باب ارائه نمی

ناشی از وضو  مطلب در    این امر احتمااً 

 نظر ایشان بوده است.  

ماسوی .4 عالم  کندی،  در  منحصر  را  ا  

آنجا که سخن از تجرد به    داند وماده می

عالم    آورد، تجردی در دل همین میان می

 که وی صرفاً ماده مد نظر بوده است، چرا

، نف  و  مفاهیم و ادراکات کلی انسانی

ایر را  می  جسمانواع  لرا قلمداد  کند 

مدعای  دالاست  تمام  ایشان،  را های  او 

توان اشکال کرد که  کند و نمیاثبات می

دو دلیل مبتنی بر تلازم میان جرم و زمان، 

بوده و صرفاً از مدعا   شامل عالم  اخص 

 شود. ماده می

بر   .5 مبتنی  که  میان   تلازماستدالی 

می است  حدوث  و  تواند  معلولیت 
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اثبات   نیز  را  مجردات  عالم  در  حدوث 

د لرا این دلیل کندی در مقابل کسانی  کن 

مجردات   عالم  قدم  به  قائل  هستند  که 

هر  بود،  عدم  کارساز خواهد  نقص  چند 

خودت قوت  به  همچنان  تلازم  این    بیین 

 باقی است.  

 هازوشتپ 
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